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شارلوت برای درمان افسردگی خود همراه با همسر و فرزند کوچکش، به  

کند. داستان این جا زندگی میای روستایی رفته است و مدتی را در آنخانه

کند و از مشکلات روانی  نویسنده در همین دوران را بازگو میکتاب، زندگی 

 گوید.ی تاریخی سخن میبانوان در این بازه
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آید که افراد عادی مانند جان و من برای تابستان،  خیلی به ندرت پیش می

 تالارهای اجدادی را انتخاب کنند.

زده،  ی جنتوانم بگویم یک خانه موروثی، مییک عمارت استعماری، یک ملک 

 های عصر رمانتیک دارد.که ارتفاع آن برابر با ساختمان 

با این حال، من با افتخار اعلام خواهم کرد که چیز عجیبی درباره آن وجود  

قدر ارزان اجازه داده شود و راحت رها شود؟ و چرا  دارد؛ وگرنه چرا باید این

 همه مدت بدون اجاره مانده باشد؟ این

 البته جان به من می خندد، البته در امر ازدواج چنین توقعی وجود دارد.

ها  جان بینهایت اهل عمل است. او هیچ صبر و اعتقادی ندارد و از خرافه

بشدت وحشت دارد و آشکارا با هر صحبتی در مورد چیزهایی غیرقابل دید و  

 حس صحبت شود، تمسخر می کند.

گویم؛ اما  ای نمیها را با هیچ زنده البته این صحبت -شاید جان پزشک است، و 

شاید این یکی از دلایلی   -این کاغذ مرده است و خیال من را راحت می کند 

 شوم همین باشد. است که من سریع خوب نمی

 توان کرد؟کند که من بیمار هستم! چه کاری میبینید او باور نمیمی

*** 
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وقتی که یک پزشک بلندمرتبه و شوهر کسی، دوستان و اطرافیانش را  

اطمینان بدهد که موضوع مهمی جز افسردگی زودگذر یا تمایل خفیفی به  

 آید؟تشنج، چه کاری بر می

 زند.ها را میبرادر من هم یک پزشک است و او هم همین حرف

بنابراین به من فاسفیت یا فاسفایت یا هر اسمی که دارد به علاوه داروهای  

اند. مرا از »کار« تا وقتی که کاملاً مقوی، سفر، هواخوری و ورزش تجویز کرده 

کنم یک کار ها موافق نیستم. فکر میآناند. شخصاً با نظر بهتر شوم منع کرده

مطلوب همراه با هیجان و تغییر برای بهبودی من بهتر باشد، خواهد بود؛ اما چه 

 آید؟کاری از دست آدم بر می

کرد! چرا نوشتم؛ اما من را خسته میها میآنبرای مدتی با وجود ساز مخالف 

نوشتم در غیر این صورت با  ها میگری و دور از چشم آنکه باید با حیله

 شدم.رو میمخالفت شدید آنان روبه

توانستم کردم اگر مخالف کمتری با این کارم وجود داشت، میگاهی تصور می

 فعالیت بیشتری داشته باشم. 

توانم انجام دهم فکر کردن در گوید بدترین کار ممکن که من میاما جان می 

شود کنم که این کار همیشه باعث میام است و اعتراف میمورد وضعیت کنونی

 که احساس بدی به من دست بدهد. 
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 کنم.ی خانه صحبت میکنم و بیشتر دربارهبنابراین این موضوع را رها می

شود گفت  ی اصلی هم فاصله زیادی دارد. می مکانی کاملاً دور افتاده. از جاده 

 تقریبا سه مایل با روستا فاصله دارد. 

هایی دارد که باعث های بزرگ و قفلها، دیوارها، دروازهاین خانه پرچین

 ایم.ها خوانده شود که اغلب در کتابهای انگلیسی مییادآوری مکان

ای برای مردم و باغبانان در این خانه ساخته های کوچک زیاد و جداگانهخانه

 شده است. 

 

*** 

ام. باغی بزرگ و  این خانه، یک باغ بسیار زیبا دارد. هرگز چنین باغی ندیده

ها  های انگور بلند دارد که زیر سایبان آندار. باغ ردیفی از تاکسایه 

 هایی برای نشستن گذاشته شده است.صندلی

اند. به نظر  ظاهراً گلخانه هم وجود داشته؛ اما الان همه خ*را*ب و ویران شده 

دارن این خانه سر ارث، مشکلات حقوقی به  رسد درگذشته بین میراثمی

 ها است که خالی مانده است. . به همین دلیل این خانه سال وجود آمده است

چیز   -ترسم؛ اما برایم مهم نیست ام را خ*را*ب می کند. میاین روحیه

 توانم آن را احساس کنم. می -. عجیبی در خانه وجود دارد 
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حتی این موضوع را هنگام یک شب مهتابی با جان مطرح کردم؛ اما او گفت  

 چیزی که احساس کردم چیزی جز وزش نسیم باد نبود و پنجره را بست. 

وقت  شوم. مطمئن هستم هیچدلیل از دست جان عصبی میگاهی اوقات بی

ام  قدر حساس نشده بودم. مطمئن هستم دلیلش مربوط به همین خستگیاین

 است.

گوید اگر همچین احساسی دارم، دلیلش غفلت در کنترل خودم  اما جان می 

کشم و این است؛ بنابراین حداقل درحضور او درد زیادی برای کنترل خود می

 شود.کار باعث خستگی شدید در من می 

آید که من اتاقمان را هیچ دوست ندارم. بیشتر از اتاق طبقه پایین خوشم می 

ای قدیمی و زیبا از ج*ن*س چیت  های رز دارد و پردهای به سمت گلپنجره

 گلدار داشت.

گفت اتاق طبقه پایین فقط یک پنجره  شنید و میاما جان خواسته من را نمی

 دارد و جای کافی برای تخت دونفره ندارد.

ن*زد*یک*ی آن با این وجود جان حتی بخواهد اتاق دیگری بگیرد، اتاقی در 

 اتاق خواب نیست. 

*** 
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دهد جان، مرد دوست داشتنی و محتاطی است و خیلی کم به من اجازه می

 بدون هدف خاصی کاری انجام دهم.

ای اختصاص یافته است. او  در نسخه تدوام من برای هرساعت از روزم برنامه

کند و اگر برای آن ارزشی قائل نشوم، ناسپاسی خواهد کاملاً از من مراقبت می

 بود.

ایم بخاطرِ من بوده تا استراحتم کامل جا آمدهگوید تنها دلیلی که به ایناو می

گفت: »عزیزم  جا استفاده کنم. می توانم از هوای اینشود و تا حدی که می

به مقدار توانت بستگی دارد و غذا به اندازه اشتهایت؛ اما به هر اندازه  تمرین

 توانی هوا بخوری.«که بخواهی می

ی بالا را گرفتیم. اتاقی بزرگ است. تقریباً بنابراین ما اتاق مهدکودک طبقه

شود. به هر  هایش به هرسمتی باز میتمام این طبقه را گرفته است و پنجره

 کنی هوا و آفتاب درخشان و فراوان وجود دارد.طرف نگاه می

باید قضاوت کنم اول مهدکودک بوده و بعد اتاق بازی و ورزشگاه؛ زیرا جلوی  

ها و چیزهایی  های کوچک میله قرار گرفته و همچنین حلقهها برای بچهپنجره

 شود. در دیوارها مشاهده می

ی پسرانه   مدرسه  ً رسد که این اتاق قبلانقاشی و کاغذ دیواری چنان به نظر می

رسد، که دستِ من می های دور سرِ من در دیوار تا جاییبوده باشد. قسمت 
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کاغذ دیواری به صورت نوارهای جداگانه از دیوار کنده شده است. قسمتِ  

پایینِ طرف دیگری اتاق نیز تا حد زیادی کنده شده است. بدتر از این کاغذ 

 ام. دیواری در عمرم ندیده 

های هنری در  هایی است که ممکن است تمام گناهها از نمونهیکی از آن کاغذ

های نامتناسب و پر زرق و برق در آن دیده آن اتفاق افتاده باشند و پر از الگو

 شود. می

را دچار اغتشاشِ دید  این کاغذ دیواری چندان کسل کننده است که چشم

ها در حدی است که دائم چشم بیننده را اذیت  کند. برجستگی طرحمی

ها را تا یکی از انحناهای  های غیرِ ثابتِ طرحکند. وقتی بیننده یکی از پایهمی

های  کند و در زاویهدورتر دنبال کند، این پایه ناگهان خودش را گم می

 کند.خته، خود را نابود میهای ناشناشود و در تضاد ور میآلود غوطهخشم 

رنگِ کاغذ زرد چرک، چنان زننده است که به صورت عجیبی با تغییر نورِ  

 شود.خورشید محو می

*** 

هایش نارنجی کسل  کننده در بعضی قسمتدرکنار این رنگِ روشن ناراحت 

های دیگر شکل گوگردی بیمارگونه استفاده شده ای و در بعضی قسمت کننده

 است.
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ها از آن متنفر بودند. اگر مجبور باشم مدت زیادی  جای تعجب نیست که بچه

 در این اتاق زندگی کنم، من هم باید از آن متنفر باشم. 

که من یک کلمه آید و من باید از نوشتن را کنار بگذارم. او از اینجان دارد می 

 هم بنویسم متنفر است.

*** 

جا هستیم و من از آن روز اول تا به حال حوصله ما دو هفته است که این

ام و  ی این مهدکودک بیرحم نشستهنوشتن نداشتم. درحال حاضر کنارِ پنجره

 چیزی نیست که مانع نوشتنم شود جز کمبود نیرو و قدرت. 

ها که پرونده جدی داشته باشد به خانه  جان تمام روز یا حتی بعضی شب

های عصبی به  ی من جدی نیست. اما این ناراحتینیست. خوشحالم که مسئله

داند که واقعا من چقدر رنج  کند. جان نمیام میصورت ترسناکی افسرده 

داند که دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد و همین او را راضی  برم. او میمی

کند که وظایفم را انجام  کند. البته فقط غصبی بودن! هرچه هست وادارم میمی

اش  خواستم برای جان کمکی باشم و موجب آسایش و راحتیندهم. من می 

 کنم. شوم. و اما الان فقط نقش یک بارِ اضافی را ایفا می

*** 
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توانم انجام دهم چقدر من های کوچکی که میکند که همین کارکسی باور نمی

کند؛ مثلاً لباس پوشیدن، سرگرم بودن و سفارش بعضی چیزها. اما را اذیت می

 خیلی خوشحالم که مری رفتارش با فرزندم خوب است. فرزند عزیز من.

کند. توانم باشم و این مشکل مرا خیلی ناراحت میاما من حتی با او هم نمی

خاطر این  وقت ناراحت نبوده است. او بهاش هیچکنم که جان در زندگیفکر می

جا آمدیم تصمیم داشت  خندد. اوایل وقتی به اینکاغذ دیواری به من می

کند کاغذدیواری این اتاق را عوض کند؛ اما بعد منصرف شد و گفت که صبر می

چیز بدتر از تخیلات نیست.  تا من کمی بهتر شوم و برای یک بیمار عصبی هیچ

های سنگین و  جان گفت بعد از عوض کردن کاغذدیواری نوبت به پایه

ها  های ت*خت خو*اب خواهد رسید و بعد از آن نوبت به میله پنجرهچارچوبه

 طور تا آخر.ی بالای راهرو و همینو سپس دروازه

*** 

جا باعث شده تا حالم بهتر شود و ما فقط به جان به من گفت که اقامت در این

 جا هستیم؛ پس عوض کردن کاغذدیواری چندان مهم نیست. مدت سه ماه این 

 برای همین به او گفتم:

 جا بسیار دلنشین است!ی پایین بروم، اتاق آنپس اجازه بده به طبقه -

 او مرا میان بازوهایش فشرد و گفت:
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 ی زیبای من!فاخته -

توانم بروم و با این کار  و اضافه کرد که من حتی بخواهم تا زیرساختمان هم می 

های اتاق  ها و پنجره و وسایلرا ماستمالی کرد؛ اما حرف او درمورد تختبحث 

 کاملاً درست بود.

این اتاق بسیار راحت است و هوای دلنشینی دارد و آرزوی هرکسی است که 

قدر احمق باشم که بخاطر هوس و خواستِ  در این اتاق باشد؛ اما من نباید این

 خودم جان را ناراحت کنم.

کم از اتاق خوشم بیاید. کنم کم جز این کاغذ دیواری ترسناک، سعی میبه

های  های انگور، گلهای سیاه تاک توانم از پنجره باغ را تماشا کنم، سایهمی

اند. از  ی قدیمی و بوته و درختانی که به حالت متفکرانه در باغ ایستاده پژمرده 

انداز بسیار زیبا از خلیج کوچک و توانم یک چشمی دیگر اتاق میپنجره

شوند را ببینم. یک ردیف  ها که جزو همین ملک محسوب میی قایقاسکله

تاک انگور بسیار زیبا از سمت خانه تا خلیج کشیده شده است. من همیشه در  

های پر از تاک  زنان، درحال رفت و برگشت درمیان راهرویاهایم افرادی را قدم

گوید بینم؛ اما جان به من گفته از بروز دادن رویاهایم پرهیز کنم. او میمی

شود هرکسی افسرده و  پردازی و استفاده از تخیل بصورت دائم باعث می قصه 
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ضعیف شود؛ مثل من. اما من باید از اراده و حس سرزندگی که دارم سعی 

 خودم را بکنم.

*** 

توانستم بنویسم از فشار بود و میکنم که اگر حالم بهتر میگاهی فکر می

شدم؛ ولی وقتی  تر میشد و راحتآورند کم میفکرهای که بر من هجوم می

کند شوم. بسیار خسته کننده است که آدم کاری که میتر مینویسم خستهمی

 ، یا با او مشورت کند. کسی را نداشته باشد که او را همراهی و تشویق کند

گوید وقتی حالِ من بهتر شود از پسرعمو هینری و جولیا دعوت  جان می 

گوید بهتر  جا بیایند و برای مدتی در کنار ما بمانند؛ اما میکند که به اینمی

شوند صحبت نکنم و از این درد تخیل در من می است با کسانی که باعث ایجاد 

 تر حالم بهتر شود. کنم هرچه سریعسر دوری کنم. آرزو می

رسد که انگار اما نباید در موردش فکر کنم. این کاغذ دیواری طوری به نظر می

شود که ای روی این کاغد دیده می گذارد. لکهداند چه تاثیر منفی بر من میمی

ای که  آید و خیلی شبیه به گر*دن شکستهجا مانده و در نمیخیلی بد همان

 کند.روی آن دو چشم قرار گرفته که به صورت معکوس دارد ما را نگاه می

بارد نگاه  وقتی به این کاغذدیواری که از نظرم از آن گستاخی و اهانت می

 گیرد.کنم، حرص و خشم مثبتی مرا فرا میمی
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هایی خزند انگار چشمهای کاغذ می ها به سمت بالا و پایین و کنارهاین طرح

شود دیگر روی کاغذ دیده می شوند. یک نقطهوقت بسته نمیهستند که هیچ

ها روی همین خطوط تا  های آن باهم تطابق ندارند و آن چشمکه خط و منحنی

ها بلندتر از  روند؛ به طوری که یکی از خطهای بالایی و پایینی راه میقسمت 

 اشد.دیگری ب

*** 

جان ندیده بودم و دار را در یک شی بیهمه حالت معناوقت اینقبل از این هیچ

جان نهفته و پنهان شده اشیای بی دانیم که چه اندازه مفاهیم در اینهمه می

 است.

عادت داشتم که مانند یک کودک درحالی که بیدار هستم دراز بکشم و به  

دیوارهای خالی اتاق نگاه کنم و خودم را سرگرم کنم مانند همان حس هیجان  

شوند، به  و سرگرمی که بیشتر کودکان، وقتی وارد یک اسباب بازی فروشی می 

های  ی خانه قدیمی ما چه دستگیرهدهد. یادم است که دروازهها دست می آن

بزرگ و براقی داشت. در آن خانه یک چوک بود که من او را به عنوان دوست  

 دانم. قدیمی خود می 

توانم به همان کردم اگر اشیای خانه با من مهربان نباشند، میهمیشه فکر می

چوک پناه ببرم و با آن صحبت کنم و احساسات خودم را بیان کنم. بهترین  
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ها است.  ی این خانه متفاوتی و از یک ج*ن*س نبودن آنتوصیف برای اثاثیه

کنیم با این حال ما باید این وسایل را از طبقه پایین به بالا بیاوریم. فکر می

کردند مجبور شدند وقتی که از این اتاق برای نمایش و مهمانی استفاده می 

وسایل مربوط به مهدکودک را بیرون ببرند. تعجبی هم ندارد، چون در عمرم  

 ام. اند را ندیده هایی را که کودکان در این جا به بار آوردهاین خرابی

هم  های کاغذ دیواری پاره شده است و بهطور که گفتم، بعضی قسمت همان

ها را تحمل درد و نفرت کنار هم قرار داده؛ اند، شاید این پارگینزدیک شده 

اند. در کف خانه، خراشیدگی، ترک خوردگی و  ها باهم برادرگویی این پارگی

شود و در چند جای پلاستر، گودی ایجاد شده است. و شدگی دیده میتراشه

این تخت بزرگ و سنگین، تنها چیزی بود که ما در این اتاق پیدا کردیم. طوری  

ی رویارویی با چند جنگ را با خود ثبت کرده است؛  رسد که تجربهبه نظر می

 دهم. کنم و به کاغد دیواری اهمیت میاما من به آن چندانی فکر نمی

*** 

 

است و همیشه  آید. او دختر خیلی خوبی خواهرِ جان دارد پیش من می

 نویسم.حواسش به من است . او نباید بفهمد که من دارم می
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خواهر جان یک صفاکار عالی است که کارش را با اشتیاق و شوق بسیار انجام  

 دهد؛ اما هیچ امیدی برای شغل بهتر از این ندارد. می

کند نوشتن باعث بیماری من شده است  کنم که او فکر میمن واقعاً احساس می

توانم بنویسم که یا در خانه نباشد یا طوری دور باشد که از  و من فقط وقتی می

توان موقعیت  ها به راحتی میها نتواند مرا ببیند. از پشت یکی از پنجرهپنجره

ی  وزد، پنجرهای دوست داشتنی که در آن باد زیاد می حاکم بر جاده دید. جاده 

توانی تمامی  انداز بسیار وسیعی دید؛ انگار از همان یک پنجره میدگیر چشم 

محوطه را ببینی. این محله بسیار دلنشین است. مرغزارهای مخملین و  

 نواز خوبی دارند.های نارون این محله چشمدرخت

های متفاوت دیده  این کاغذ دیواری یک طرح فرعی دارد که به شکل سایه

هم نه  های آن را دید آنتوان طراح و خطشوند و فقط با حضور روشنایی میمی

های دیگر کاغذ است، اما در قسمت  خیلی واضح و این خیلی آزاردهنده

توان یک های آن زیاد کمرنگ نیستند وقتی آفتاب باشد می دیواری که طرح

شکل و موذی دید که مخفیانه در پشت این طرح مسخره و  طرح عجیب، بی

 آزار در حال حرکت است.چشم 

 آید!ها بالا میخواهر جان دارد از پله

*** 
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چهارم جولای )روز استقلال آمریکا( هم گذشت. همه رفتند و من بسیار خسته  

کرد که اگر کسی درکنار من باشد و با من صحبت کند،  ام. جان فکر میشده 

ها برای یک  خاطر همین مادر، نیلی و بچهبرای سلامتی و بهبودم بهتر است؛ به

ها جا پیش ما بودند. البته من هیچ کاری انجام ندادم و همه مسئولیتهفته این

 کنم.روی دوش جنی است؛ اما من تمام خستگی او را حس می

گوید که اگر من به زودی خوب نشوم، مرا در پاییز پیش روانشناس  جان می 

جا وقت به آنخواهم که هیچمعروف، دکتر ویر میچل خواهد برد؛ اما من نمی

گوید دکتر  بروم. در گذشته، یکی دوستانم تحت درمان دکتر مچیل بود، او می

تر  گیرمیچل دقیقا شبیه جان و برادرم است، با این تفاوت که او کمی سخت

 است.

کنم ارزشش را داشته  جا خیلی دور و دشوار است. فکر نمیعلاوه بر آن راه آن

کنم و  دلیل گریه میام. بیباشد. به صورت وحشتناکی بداخلاق و تندخو شده

 رود. همان بهتر که دست به چیزی نزنم و کاری انجام ندهم! کل وقتم هدر می

*** 

توانم گریه کنم؛ اما زمانی که زمانی که جان یا کس دیگری پیشم باشد، نمی 

آید. این روزها خیلی تنها هستم. جان این شوم گریه به سراغم میمیتنها 
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ماند. جنی بسیار رفتار  ای که دارد در شهر میخاطر گرفتاری و مشغلهروزها به

 خواهم تنها بمانم.گویم میخوبی دارد وقتی به او می

کشم و های رز دراز میزنم و زیر گلها و در باغچه کمی قدم می میان درخت

ام نسبت به این اتاق با وجود این کاغذ دیواری، هر روز بیشتر  خوابم. علاقهمی

طوری  خاطر خود کاغذدیواری است. افکارم همینشود. شاید این علاقه بهمی

 آیند.به ذهنم می

کنم زمین میخکوب  خوابم. حس میکشم و میروی این تخت ساکن دراز می

کنم. مطمئنم دنبال  شده است. به طرح روی کاغذ دیواری یک ساعت نگاه می 

های روی کاغذدیواری با چشم برای عضلات ب*دن من مانند کردن این طرح

ورزش ژیمناستیک است؛ چون از پایین کاغذدیواری، قسمتی که سالم مانده  

 کنم تا آخر.شروع می

کنم و آنچنان قاطع در کار خود هدف دنبال می شاید هزاران بار این طراح را بی

 هستم که انگار دنبال چیزی هستم. 

*** 

دانم که این طرح زده شده، وابسته به کمی با اصول طراحی آشنایی دارم و می

ی دیگری که  های تابش نور، تناوب، تکرار، تقارن یا هیچ قاعده هیچ یک از اصل
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من بدانم ساخته نشده است. این طرح در عرض کاغذ تکرار شده است؛ اما بنا 

 بر اصل تکرار تابش نور نیست. 

هایی مستقل از هم بصورت  آید که طرح مانند شاخه از یک طرف به نظر می

اند. درست مانند طرح رومی  اند که باد کرده و شکوفا شده عرضی کشیده شده 

که با اصل خود تضاد داشته باشد. طرح کشیده شده، شکل یک سه پایه را به  

تعادل خود دارد که انگار پریشان است و در دو طرف خود به صورت ابلهانه و بی

ها به صورت مایل به  به بالا و پایین کشیده شده است. اما از طرف دیگر، خط

های پهن،  شوند و شکل ظاهری آن انگار در اثر فشار موجهمدیگر وصل می

های هایی ترسناک است، درست مانند خزهخروشان و کج شده به صورت خط

گونه به  گردی که از هم پیروی میکنند. کل طرح نمای افقی دارد یا حداقل این

کنم که من بخاطر تحلیل این خطوط در ذهنم و نظم  رسد و فکر مینظر می

 دادنشان در مسیر افقی پریشان و درمانده شوم.

*** 

ی نمایشی اضافه  طراحان این طرح، یک پهنای افقی را به صورت یک حاشیه

، باعث پیچیدگی بیشتر طرح شده است. ظاهراً هنگام  اند و این حاشیهکرده 

طراحی قسمتی باقی مانده که دست نخورده است. دقیقاً همان قسمتی که 

 تابد. جا میشوند و وقتی نور خورشید ضعیف و به آنهای روشن محو میخط
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توانم تمامی روال کار این طرح را توضیح و تصور کنم. روال کار به طوری  می

انتها و مساوی خیلی مسخره به دور یک مرکز است که در آن دوخط بی

مشترک جمع شده و سپس پرشتاب و سرعت بیرون زده و باعث آشفتگی  

 شده است. 

کنم باید کمی  نگاه کردن به این طرح باعث خستگی من شده، احساس می 

 استراحت کنم. 

 نویسم. ها را میدانم چرا دارم این حرفنمی

کنم را  چه که فکر و حس میداند؛ اما من باید آنهای مرا الکی میجان نوشته

 دهد؛ بنویسم. این کار به من آرامش می

آورم خیلی بیشتر است. بعضی  اما رنج و درد نوشتن از آرامشی که به دست می 

 خوابم.از اوقات خیلی تنبل هستم و فقط می

کند گوید که من نباید انرژی خودم را از دست بدهم. او مرا مجبور میجان می 

های بسیار کمیاب که  های الکلی، گوشتتا روغن جگر ماهی کاد، نو*شی*دنی 

 ای به گفتن اسمشان ندارم، بخورم. علاقه

که بیمار باشم ناراحت است. روز  همسر عزیزم بسیار مرا دوست دارد و از این

قبل با او صادقانه صحبت کردم و به او گفتم که به من اجازه دهم که به دیدن 

توانم و حتی اگر بروم  ام، هانری و جولیا بروم؛ اما او گفت نمیهای خالهبچه
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زدم نتوانستم به خوبی توضیح دهم  جا بمانم. وقتی با او حرف میتوانم آننمی

 که حرفم را تمام کنم شروع به گریه کردم.چون قبل از این

*** 

فکر کردن برای من به یک مشکل جدی تبدیل شده است و شاید این ضعف و  

 مشکل به دلیل آشفتگی روان و روحم باشد. 

جان عزیزم مرا در آ*غ*و*ش خود گرفت و به اتاق بالا برد و روی تخت  

 زد.گذاشت و کنارم نشست و تا زمانی که سرم به درد آمد برایم حرف می 

ی او هستم، دلیل آرامشش و تمام دارایی او. من  او به من گفت که من معشوقه

باید به خاطر او مراقب سلامتی خودم باشم و هرچه زودتر خوب شوم. جان  

تواند به من کمک کند تا از این مشکل خلاص  کس جز خودم نمیگوید هیچمی

شوم. طبق اعتقاد او من باید از انرژی و نیروی اراده و کنترل خودم استفاده 

 کنم و اجازه ندهم تخیلات احمقانه به من هجوم اورند. 

که فرزندم حالش دهد و آن اینتنها یک مسئله است که به من آرامش می

خوب باشد و مجبور نباشد که در این مهد کودک نفرت انگیز بماند. اگر ما از 

کردیم، آن کودک معصوم باید در این اتاق  این اتاق مهد کودک استفاده نمی 

جای او ما در این اتاق هستیم. چرا من  ماند. چقدر او خوشبخت است که بهمی
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نباید کنار فرزند خودم باشم، فرزند کوچک نوزادم را با آن دست و پای  

 کوچکش، چرا باید در این اتاق زندگی کنم؟ 

ها بازهم  کردم. با تمام اینوقت درباره این موضوع فکر نمیقبل از این هیچ

گذارد، کند و تنها نمیجای شکر دارد که جان با تمامی مشکلات مرا تحمل می

 تر است.بینید که تحمل این اتاق برای من تا بچه خیلی راحتمی

*** 

. خیلی ها در میان نخواهم گذاشتالبته که دیگر من هرگز این مورد را با آن

ها خواهم  تر از آنم که چنین اشتباهی از من سر بزند! ولی جداً مراقب آنعاقل

کسی متوجه  بود. در این کاغذ دیواری چیزهایی است که غیر از من هیچ

های  شود و در آینده هم نخواهد شد. در عقب این طرحِ ظاهری، شکلنمی

ها همیشه یکسان بوده شوند؛ البته شکلتر میتری روز به روز روشنخفیف

 شود.است، اما تعدادشان بیشتر می

آید که شکلِ یاد شده، یک زن باشد که قامتش را خم کرده است و به نظر می

خزد. من از آن  های ظاهری کاغذ به صورتِ ترسناکی میدرست در عقب طرح

کنم که کاش جان مرا از این  آید. امیدوارم، گاهی فکر میشکل هیچ خوشم نمی

خاطری که او   جا ببرد! گپ زدن با جان در مورد مشکلِ خودم، دشوار است. به

دارد؛ اما شب گذشته من سعی  آدم بسیار عاقل است و بسیار مرا دوست می
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جا را فراگرفته بود.  خودم را کردم. نورِ ماه، درست مانند نورِ خورشید همه

خزد. همیشه از یک  که به آهستگی میگاهی از نورِ ماه نفرت دارم به خاطر این

خواستم که رسد. جان در خواب بود و من نمیای دیگر سر میپنجره و یا پنجره

های خفیفی روی  ماه را که به صورت موجبیدارش کنم؛ بنابرین آرام گرفتم و نورِ

 تابید تا وقتی که احساس ترس برمن چیره شد، تماشا کردم. دیوار می

های  رسید که طرحموجودِ ضعیفی که در عقبِ کاغذ، پنهان شده بود. به نظر می 

دهد؛ گویی که قصد بیرون شدن داشته باشد. نرم از روی کاغذ را تکان می

خورد یا نه و وقتی که  جایم برخاستم و رفتم ببینم که آیا واقعاً کاغذ تکان می

 برگشتم، جان بیدار شده بود. 

*** 

 جان پرسید:

 خوری. طوری قدم نزن سرما می چه خبر است خانمم؟ این -

فکر کردم فرصت خوبی است تا با او حرف بزنم. به او گفتم که وضعیت من  

 شود و امیدوارم مرا جای دیگری ببری. جا بهتر نمیاین

شود و امکان ی دیگر تمام میی ما تا سه هفتهتاریخ قرارداد خانه عزیزم  -

ندارد که زودتر از آن، این خانه را ترک کنیم. کار ترمیم خانه هنوز تمام نشده 

است و ممکن است که من نتوانم شهر را در حال حاضر ترک کنم. البته اگر  
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دادیم؛ اما تو حالت بهتر است.  کرد، این کار را انجام می خطری تو را تهدید می

دانم، تو داری  شوی یا نه. من دکتر هستم و میدانم تو متوجه میعزیزم نمی

تر شده است. اشتهایت بهتر شده  لگیری و رنگ صورتت سرحاجان تازه می 

 است. من هم مثل تو نگرانت هستم.

به او گفتم حالِ من هیچ بهبودی نیافته است و ممکن است اشتهایم موقع 

هم به این خاطر است که تو هستی؛ اما صبح خوردن شام بهتر باشد که آن

 وقتی تو در کنارم نیستی هیچ اشتهایی ندارم. چه قلب مهربانی داشت!

 او مرا تنگ در آغوشش فشرد و گفت:

تو تا وقتی بیمار خواهی ماند که خودت بخواهی. حالا هم بیا بخواب تا   -

 اش حرف خواهیم زد. خوابمان حرام نشود. صبح درباره

 با دلتنگی پرسیدم: 

 روی؟فردا جایی نمی  -

*** 

ی دیگر مانده است و بعد، ما به یک سفر توانم عزیزم؟ تنها سه هفتهمگر می -

رویم تا برگردیم. جینی خانه را آماده خواهد کرد. عزیزم تو  کوتاهِ چند روزه می

 واقعاً حالت بهتر است.

 شاید بدنم بهتر باشد... -
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همینقدر که صحبت کردم، دیگر نتوانستم ادامه دهم؛ چون جان سر جای خود 

آمیزش اجازه  نشست و مستقیم در چشمانم زل زد. آن نگاه خیره و سرزنش

 هیچ حرف دیگری به من نداد.

خاطر خودت این افکار را از ذهنت  خاطر من و فرزندانمان، بهعزیزم لطفاً به -

بیرون کن، حتی برای یک لحظه. برای فردی مانند تو کار چندان سختی  

توانی حرف  ها فقط خیالات احمقانه و الکی هستند که تو داری. مینیست. این

 مرا به عنوان یک دکتر قبول کنی؟ 

 البته!  -

که وقت نرورد هردویمان به خواب رفتیم.  دیگر حرف بیشتری نزدم و قبل از آن

ها ام؛ اما من خواب نبودم و فقط برای ساعتاو اول فکر کرد که من خوابیده

کردم که طرح روی کاغذ دیواری و شکل  دراز کشیده بودم و به این فکر می

 کنند یا جداگانه!پنهان شده در پشت، همزمان حرکت می

آید که شود، نوعی سرپیچی از قانون طبیعت به وجود میوقتی روز روشن می

های عادی آزاردهنده شود. در نهایت همیشه برای ذهنباعث گسستی می

 است.

کند و باعث  است و چشم را اذیت می  رنگ زرد کاغذ دیواری بسیار آزاردهنده

 شود.عصبانیت می
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ها کند که تمام نقشتر هستند. آدم فکر میهای روی کاغذ آزاردهندهاما طرح

خواهی نقشی را دنبال کنی و تا قسمتی که پیش که میشناسد؛ اما همینرا می

بینی  دانی از کجا شروع کنی. این غیرقابل پیشگردد و نمی روی نقش برمیمی

که به صورتت سیلی بزنند یا تو را محکم به زمین بزنند. بیشتر  است. مانند این

 شبیه به یک خواب پریشان است!

*** 

بیرونی بسیار درهم و برهم افتاده و تصنعی است که آدمی را به یاد رشد  نقش

اندازد. اگر ممکن باشد که قارچ سمی های نمناک میای قارچ در محیطرویهبی

های سمی که به صورت متشنج و درهم تنیده در یک را تصور کنید، قارچ

کنند. چرا باید یک چنین چیزی  زنند و رشد می ای پایان ناپیدا جوانه میرشته

ای عجیبی در مورد این کاغذ دیواری وجود دارد.  وجود داشته باشد؟ یک نشانه 

ای که شاید کسی غیر از من متوجه نشده باشد و آن این است که کاغذ نشانه 

کند. من همیشه مواظب هستم همزمان با تغییر تابش نور، رنگش را عوض می 

تابد، طرح ای شرقی میوقتی که نورهای بلند و مستقیم خورشید از پنجره

توانم باور کنم. به همان  کند که نمی عقب کاغذ دیواری زرد به سرعت تغییر می

های مهتابی که نور ماه در  کنم. در شبخاطر است که همیشه آن را تماشا می 

آید که به سختی  تابد، کاغذ چنان ناآشنا به نظر میتمام شب از پنجره می
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توان فهمید که همان کاغذ قبلی با همان طرحش روی دیوار است.  می

هنگام، در معرض تابش هر نوع نور، در گرگ و میش صبح، در مقابل نورِ  شب

شود که نمایی شمع، نور لامپ، بدتر از همه در معرض نور ماه مشخص می

ای زندان دارد و  های کشیده شده بر پنجرهبیرونی طرح، بیشتر شباهت به میله

ها بین یک زن و جهانِ بیرون فاصله انداخته شود که این میلهروشن دیده می 

ام یک روشن است که حالا مطمئن شدهاست. منظورم همان طرح فرعی نیمه

 زن است. 

*** 

کنم که این طرح است که  در روشنی روز، او رام و خاموش است. من تصور می

آید و مرا تا یک دارد. این راز، بسیار پیچیده به نظر میاو را بسیار آرام نگه می

گوید ام. جان میساعتِ دیگر مصروف نموده بود. حالا روی زمین خوابیده

توانم بخوابم. در واقع این  خوابیدن برایم خوب است و باید هر اندازه که می

کرد که برای یک عادت را در من او بار آورده است؛ چون همیشه مرا وادار می

ساعت پس از هر غذا بخوابم. اعتقاد دارم که این عادت بدی است و شما  

برد. این عادت باعث رشد نوعی فریبکاری در  شوید که خوابم نمیمتوجه می

گویم که بیدار هستم. نه  ها نمیمانم و به آنشود؛ چون بیدار میمن نیز می

 برد. هرگز نخواهم گفت که مرا خواب نمی
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آید و ترسم. او گاهی بسیار عجیب به نظر میدر واقع اندک اندک از جان می

های که گاهی اندازد. نگاههای غیرقابل وصفی به من میگاهی حتی جینی نگاه 

علمی، دقیقاً همین کاغذ   دهد. بر اساس یک نظریهمرا به شدت تکان می

شد که من او را زیر  کردم؛ اما او متوجه نمیدیواری است! من جان را تماشا می 

زد و خودم  ای به اتاقِ من ناگهان سر میهای ساده نظر دارم. چند بار به بهانه

کرد. جینی نیز  چندین بار او را دیدم که دزدانه به همین کاغذ دیواری نگاه می

کند و من یک بار او را دیدم که روی این  گاهی دزدانه به این کاغذ نگاه می 

فهمید که من در اتاق بودم و وقتی که  کشید. جینی نمیکاغذ دیواری دست می

که با این   -با صدای بسیار خفه -من آهسته، بسیار به آهستگی از او پرسیدم

برگشت و گویا که کسی او را در حالت دزدی گرفتار کرده  کاغذ چه کاری دارد،

ترسانی! بعد ادامه داد که گونه میباشد با خشم به من گفت که چرا مرا این

های زرد  گیرد. او گفت که لکههرچه با این کاغذ تماس کند از کاغذ رنگ می 

که امیدوار است که ما های من و جان پیدا کرده و اینرنگی را در تمام لباس

دانم که شود؟ اما من می بیشتر توجه کنیم. مگر این رفتار معصومانه معلوم نمی

ام کرد. و من تصمیم گرفتههای روی کاغذ دیواری تحقیق میاو در مورد طرح

 که کسی دیگری به غیرِ من از این مسئله آگاه نشود.

*** 
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شود دید که سطح توقع تر از قبل شده است. میحالا زندگی خیلی دلچسب

کنم، واقعاً های مراقبت میام، از چیزمن بالا رفته است. به زندگی امیدوار شده 

بیند  که میام. جان از اینخورم و بیشتر از پیش خاموش شدهبیشتر غذا می

حال من بهتر است خوشحال است. او یک روز کمی خندید و گفت با وجود  

من رو به بهبود است. من با خنده گفتگو را ختم کردم.   کاغذ دیواری، حالِ

کاغذ دیواری است.   خواستم به او بگویم که علت بهبود حالم موجودیت،نمی

ممکن بود که او بر من تمسخر کند یا شاید هم بخواهد که مرا جای دورتر از  

خواهم به این زودی از  جا ببرد. تا کاغذ دیواری را کامل درک نکنم نمیاین

کنم که همین  ای دیگر وقت در اختیار داریم و فکر میجا بروم. یک هفتهاین

 یک هفته کافی خواهد بود.

*** 

های خوابم. پیشرفتها زیاد نمی قدر خوب نبوده است. شبگاه اینحالم هیچ

کنم و در عوض از طرف روز، به قدر کافی  طرحِ کاغذ دیواری را تماشا می 

شود. آوری در طرح دیده نمی پیچیدگی و ملالخوابم؛ چون چیزی جزء می

های زرد رنگ در ها و سایهای در میان قارچهای تازههمیشه شاخ و برگ

ام، نتوانستم تمام شود. با وجودی که آگاهانه سعی کرده سراسر کاغذ دیده می

 ها را بشمارم. آن
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ام. کاغذ دیواری مرا به یاد  ترین رنگ زردی است که تاکنون دیدهاین عجیب

اندازد؛ البته نه اشیای زرد رنگ و قشنگی  ام میتمام اشیای زرد رنگی که دیده 

های اکاسیا، بل اشیای کهنه، ناپاک و زشت. یک مورد دیگر نیز در  مانند گل

ای نخست که وارد این اتاق شدم متوجه  این کاغذ وجود دارد، بو! از همان لحظه

همه هوای آزاد و پرتوی خورشید، اتاق بوی بدی نداشت؛ اما در شدم که با آن

جا را غبار فرا گرفته بوده. این اواخر که برای مدت یک هفته باران باریده و همه

ها باز باشد یا بسته بویی در این خانه هست. این بو به  کند که پنجرهفرقی نمی 

زنان وارد شوم که این بو، بالخزد. گاهی متوجه میهای خانه میهمه گوشه

رود. در دهلیز پنهان  شود. دزدکی در اتاق نشیمن راه میآشپزخانه می

کشد. در لای موهایم مرا می کند و انتظارِها خود را پهن میشود. روی زینهمی

روم، وقتی رویم را  کند؛ حتی زمانی که به سوارکاری میخودش را قایم می

یابم که آن بو در  گردانم که غافل از آن بو نفسی تازه کنم، ناگهان در میمی

ها وقت صرف کردم که این جا نیز هست. چه بوی عجییبی هم است! ساعتآن

بو را تحلیل کنم و بفهمم که به چه شباهت دارد. بوی بدی نیست. نخست این  

رسد؛ اما با وجود این نرمی، این بوی یکی از دیرپاترین  بوی نرم به مشام می

ام. در این هوای مرطوب، موجودیت آن بوی کاملا های است که من دیده بوی

متوجه شدم که این بو درست بالای سرم معلق   افتضاح است. شب بیدار شدم،
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آزرد و جداً برای دفع بو در پی سوزاندن  مانده است. قبلاً این بو مشامم را می

ای را که همان بو به یادم ام. تنها پدیدهخانه بودم؛ اما حالا به این بو عادت کرده

 توان گفت بویی است که رنگِ زرد دارد. کاغذ دیواری است. می آورد رنگِمی

*** 

یک علامت خنده دارِ دیگر نیز در قسمتِ پایینِ دیوار نزدیک به سطح زمین 

ای یاد شده از ای که دور تا دور اتاق امتداد یافته است. رگهوجود دارد. رگه

ای دراز،  کند. رگهعقب بیشتر وسایل اتاق به استثنای تختِ خواب عبور می

ای مشخصی به تکرار  آید رنگ روی نقطهمستقیم و پخش شده که به نظر می

کنم که چگونه چنین شکلی دیزاین شده است و مالیده شده است. تعجب می

های مدور و  چه کسی این کار را کرده است و چه منظوری داشته است؟ حلقه

چرخند و وار میاند و چندان دایرهتودرتویی که در عرض هم شکل گرفته

اندازند! من واقعاً بالاخره چیزی چرخند که مرا به سرگیچه میچرخند و میمی

ها در شب که را کشف کردم. پس از صرف مدت زیادی در تماشای این طرح

شود، بالاخره متوجه شدم که طرح پیش روی کاغذ قطعاً رنگشان عوض می

کند و تعجبی ندارد؛ چون زنی که در طرح عقب کاغذ قرار گرفته حرکت می

کنم که تعداد زیادی زنان در عقب این  دهد. گاهی فکر می است آن را تکان می

کنم که تنها یک زن در عقب این طرح قرار  طرح قرار گرفته و گاهی تصور می
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های کاغذ خزد و تمام قسمت این طرف و آن طرف می دارد و این زن به سرعت،

رام  ٰ  های بسیار روشن کاغذ آدهد. سپس این زن در قسمترا تکان می

 اند،ها روی کاغذ افتاده جایی که سایه  تر کاغذ،های تاریکگیرد و در قسمت می

خواهد که از  دهد. زن میرا محکم تکان می چسپد و آنها میاین زن به میله

های تواند از شاخهها خود را بالا بکشد؛ اما کسی نمی های این طرحشاخه 

چسپند و او  ها آدمی در گلوی آدمی میتودرتوی این طرح بالا برود. این طرح

 کنند.را خفه می

*** 

کنم به همین دلیل است که این طرح، سرهای متعددی دارد. این من فکر می

ها به گلوهایشان چسپیده و اند و بعد این شاخه خود را به بالا یافته سرها راهِ

اند و  ی سرها رو به پایان افتاده گونه شده که همهها را خفه کرده است و اینآن

شدند و یا پیش رسد. اگر این سرها پوشانیده میهایشان سفید به نظر میچشم 

کنم که این  افتادند. فکر میشدند به این حال زار نمیاز رسیدن به بالا قطع می 

زن حتما در هنگام روز بیرون خواهد شد. دلیلش را به شما خواهم گفت؛ چون  

بینم. او همان زن  های اتاقم می من پنهانی او را دیدم. من او را از تمام پنجره

خزد و اکثرِ زنان در روشنایی روز  شناسم. چون همیشه میاست که من می

ها دیدم که به نوک پاهایش  خزند. او را در همان مسیرِ طولانی زیر درختنمی
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رفت که کسی صدای پایش را نشنود و وقتی که گاری یا چنان آهسته راه می

کرد. های شاه توت خودش را پنهان میرسید او در میان شاخهای از راه میارابه

کنم. حتما خزیدن و دزدکی راه رفتن در روشنایی روز  او را هیچ ملامت نمی

کنم. وقتی که در روشنی  بار است! من همیشه دروازه را قفل میبسیار اهانت

توانم چون  کار را در شب انجام داده نمی  کنم، من اینروز خزیدن را تجربه می

 دانم که حتما جان به یکباره بالای چیزی شک خواهد کرد.می

*** 

خواهم سر آید که من نمیجان در حال حاضر بسیار درگیر و آشفته به نظر می

به سرش بذارم و اذیتش کنم. کاش جان اتاق دیگری داشت. علاوه برآن  

کنم مگر خواهم کسی غیر از خودم آن زن را شب ببیند. گاهی فکر مینمی

های اتاقم ببینم؛ اما به هرطوری که  ممکن است که گاهی او را از تمام پنجره

توانم به بیرون نگاه  بینم که در یک آن، تنها از یک پنجره میعمل کنم، می

تر  بینم. شاید او بتواند سریعکند من که او را همیشه می کنم؛ اما چه فرقی می

از آن که من بچرخم مخفی شود. گاهی او را در کشتزارهای دور از شهر تماشا 

خزد. اگر تنها  ای ابر در دست یک باد تند میکنم که به سرعت یک سایه می

قسمت بالای طرح از قسمت پایین و پشت آن جدا شود و به شکل یک موجود  

خواستم که این کار را آرام آرام انجام بدهم و در این  جدا درست می شود. می
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کار چیزی جالبی دستگیرم شده بود. اما من نباید این مورد را حالا بیان کنم.  

 ربطی به اعتماد بیش از حدِ من به مردم ندارد.

تنها دو روز مانده است که این کاغذ کنده شده و مطمئن هستم که جان متوجه  

کند را دوست ندارم. شنیدم که جان از جینی  شود. طوری که نگاه می می

ای پرسید و جینی گزارش بسیار خوبی در مورد من به  های متخصصانهپرسش

که  خوابم با ایناو ارائه کرد. جینی از من به جان خبر داد که هروز کافی می

برد. او از خودم نیز انواع  داند که من شب خوابم نمیبسیار آرام هستم. جان می 

داشتنی ها را پرسید و وانمود کرد که بسیار مهربان و دوستمختلف سوال

شوم. شناسم. هنوز هم از این رفتارش متعجب نمیهست؛ گویا من او را نمی

شاید دلیلش خوابیدن زیر این کاغذ دیواری برای سه ماه متوالی است. رفتار  

کنم که مطمئناً جان و جینی  جان برایم جالب است؛ اما من احساس می

 اند.صورت مخفی از کاغذ دیواری متاثر شده به

*** 

زهی خیال باطل! امروز آخرین روز است، دیگر تمام شد. جان قرار است امشب 

خواست در  را در شهر بماند و تا آخر شب خانه نیاید. جینی، این آدم موذی، می

خواهم امشب تمام شب را به تنهایی  اتاق من بخوابد؛ اما من برایش گفتم می

که من حتی برای یک لحظه   ام گفتم؛ چونخوب بخوابم. این را از روی تیزبینی
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تنها نبودم. به تنهایی که مهتاب برآمد و اون موجود بیچاره شروع به خزیدن 

کرد و طرح بیرونی را تکان داد من از جا برخواستم و به سرعت رفتم تا کمکی 

کشیدم و او تکان داد، من تکان دادم و او کش کرد و  برایش کنم. من او را می

پیش از فرارسیدن صبح، هردوی ما قسمت زیادی از آن کاغذ را از دیوار جدا  

ای خودم از دورا دور اتاق کندم و  کرده بودیم. یک تکه درست یک و نیم اندازه

وقتی که آفتاب برآمد و آن طرح زشت شروع کرد که برمن بخندد با خود گفتم  

 کنم!که این کار را امروز تمام می 

*** 

برند تا ای اتاق مرا دوباره پایین میها تمام اثاثیهرویم و آنجا می ما فردا از این

گونه که قبلاً بود بچینند. جینی با تعجب به دیوار نگاه کرد؛ تمام وسایل را همان

اما من به او گفتم که این کار را از سر دشمنی با آن موجود آزاردهنده انجام  

بیند و خودش هم ممکن  ام. او خندید و گفت که در این کار مشکلی نمیداده 

  بود همین کار را کند؛ اما من نباید خودم را خسته کنم. چگونه او در حقِ

کس دیگری غیرِ من به  جا هستم و نباید هیچخودش خیانت کرد؟! اما من این

این کاغذ دست بزند. حداقل دست فردِ زنده به آن نباید برسد. او تلاش کرد که  

اما من گفتم که اتاق   -خیلی واضح این کار را کرد!  -مرا از اتاق بیرون کند 

توانم در آن دراز بِکشم و بخوابم. از او  بسیار تمیز، آرام و خالی است و من می
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خواهش کردم که مرا حتی برای شام بیدار نکند و هر وقت که خودم بیدار  

 شدم او را صدا خواهم کرد. 

جا چیزی  اند و همه کار تمام شده است و اینحالا جینی و خدمتکاران رفته

تُشک که ما  ٰ  خوابی که به زمین میخ شده و یک پارچهنمانده به جز یک تخت

شویم و  آن را روی همین تخت یافته بودیم. ما امشب در اتاق پایین خواب می

فردا با کشتی به خانه خواهیم برگشت. حالا من از این اتاق که دوباره خالی 

جا را پاره پاره کردند! ت*خت آید. چگونه آن کودکان اینشده است خوشم می

 خو*اب ساییده شده است؛ اما من باید کارم را آغاز کنم.

*** 

ام.  ام و کلیدها را در راهرو مقابل ساختمان انداختهمن در را قفل کرده

جان کسی وارد اتاق شود.   خواهم تا آمدنِ خواهم بیرون بروم و نمینمی

ام و جینی متوجه  جا یک طناب با خود آوردهخواهم او را غافلگیر کنم. اینمی

توانم او را با این  آن نشده است. اگر آن زن بیرون شود و بخواهد فرار کند می

رسد باید چیزی ام که دستم به آن بالاها نمیطناب ببندم؛ اما فراموش کرده

خورد. قبلاً  زیر پایم پیدا کنم که دستم به آن بالا برسد. این تخت هم تکان نمی 

که احساس تلاش کردم که آن را بلند کنم. هرقدر که کوشیدم نشد. تا آن

ای کوچک تخت را به دندان ناتوانی کردم و بسیار خشمگین شدم و یک تکه
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هایم را آسیب رساند. بعد تمام کاغذ دیواری را تا جایی که از کف  کندم و دندان

ای به  رسید کندم. کاغذ به صورت وحشتناکی و مسخرههایم می اتاق دست

هایی که طرح وجود دارد، ل*ذت دیوار چسپیده است و از چسپیدن به قسمت 

برد. تمام آن سرهای بریده شده، چشمان دم کرده و گنده، رشد متناوب در می

 خندند. های موازی فقط انگار به روی آدم با مسخرگی میخط

شوم بیرون پریدن از پنجره تمرین خیلی خوبی  دارم بشدت عصبانی می

دهد. های پنجره بسیار محکم است و اجازه این کار را نمیخواهد بود؛ اما نرده

دانم که چنین کاری برای من نامناسب است؛ زیرا  علاوه بر آن، به خوبی می

نتیجه خوبی نخواهد داشت. حتی دوست ندارم از پنجره به بیرون نگاه کنم  

ها با  خزند، در بیرون هستند و آنچون تعداد زیادی از همان زنانی که می

کنم که نکند شتاب زیاد در هرطرف در حال خزیدن هستند. با خودم فکر می

ها از همان کاغذ دیواری بیرون شده باشند. اما حالا خودم ی این زنمانند همه 

 تواند مرا به بیرون ببرد.ام و کسی نمیرا کاملاً با طناب بسته

*** 

رسد باید دوباره به عقب آن طرح بروم و  کنم وقتی که شب از راه میتصور می

 این کار سخت است! 



 

 

www.taakroman.ir 

  کاغذ دیواری زرد داستان کوتاه 

   شارلوت پرکینز گیلمن 

  
 

 
36 

 

دهد که در این اتاق خوب باشد و هر طرفی  خیلی حسی خوبی به آدم دست می 

خواهم که بیرون بروم. بیرون نخواهم رفت حتی اگر  که بخواهد بخزد. نمی

شوی که روی زمین بخزی و عوض  من بخواهد. در بیرون مجبور میجینی از 

 توانم آهسته روی کف اتاق بخزم. چیز سبز است؛ اما من میرنگ زرد، همه

 چرا جان پشت در است؟

 توانی باز کنی! فایده ندارد مرد جوان در را نمی

 گردد. کوبد و دنبال یک تبر میجان صدا میزند و به در می

 جای شرم است که این در قشنگ را کسی بشکند.

 با صدای نرمی صدایش کردم:

های مقابل ساختمان است، زیر  عزیزم، جان، کلید در منزل پایین نزدیک پله -

 یک برگ چنار. 

صدایم باعث شد برای چند لحظه سکوت جریان پیدا کند و بعد دوباره بسیار 

 آرام گفت: 

 عزیزم، در را باز کن! -

 توانم، کلید در منزل پایین است، نزدیک در ورودی، زیر یک برگ چنار! نمی -
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بار به بسیار نرمی و آهستگی تکرار کردم و چندان تکرار کردم  و بعد چندین

جا را جستجو کند و البته که کلید را پیدا کرد و دوباره  که مجبور شد برود و آن

 آمد. اندکی پشت در صبر کرد و سپس گریست و پرسید: 

 کنی؟!تو را چه شده؟ توروخدا داری چه کار می -

 ام به او نگاه کردم و گفتم:من به خزیدن ادامه دادم؛ اما از سر شانه 

با وجود تو و جین، بالاخره بیرون شدم و من اکثر کاغذ دیواری را کندم، تا تو   -

 مرا دوباره در آن نیندازی!

حالا چرا این مرد بیهوش شده است؟ ولی واقعاً بیهوش شده است؛ آن هم  

 درست نزدیک دیوار جلوی راه من تا هروقت خواستم از سر او بخزم. 
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